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در شرایطی که طی ماه‌های اخیر، ایالات متحده تلاش‌های 
گسترده‌ای را برای ایجاد ارتباط بین عربستان و اسرائیل انجام داده بود و 
برخی کشورهای عرب منطقه نیز روابط خود را با اسرائیل آغاز کرده‌اند، 
در سالروز جنگ یوم‌الکیپور حمله غافلگیرانه و گسترده نیروهای حماس 
به اسرائیل با عنوان »طوفان‌الاقصی« با پرتاب ۵هزار راکت به شهرک‌های 
یهودی‌نشین مجاور و برخی مناطق در مرکز اسرائیل انجام شد. همزمان 
نیروهای این گروه وارد مناطقی شدند که تحت اشغال اسرائیلی‌ها بود. 
حمله‌ای که جهان را شگفت زده کرد و سایر بحران‌ها و جنگ‌های مهم 
همچون جنگ روسیه و اوکراین و بحران قره باغ را نیز در سایه قرار داد. 
در رابطه با دلایل ایجاد این بحران باید گفت تداوم اشغالگری و شهرک 
سازی‌های اسرائیل، تحمیل فشار و محرومیت شدید بر ملت فلسطین 
به ویژه ساکنان نوار غزه، ترک تازی‌های دولت راست‌گرای نتانیاهو در 
شرایط سکوت جامعه بین‌المللی از جمله دلایل مهمی هستند که صبر 
ملت فلسطین را لبریز کرده بودند ولی در نهایت شاید این تلاشهای 
رژیم اسرائیل برای نفوذ و عادی سازی روابط با کشورهای اثر‌گذار 
جهان عرب و اسلام به ویژه عربستان بود که حتی با علم به پاسخ کوبنده 
اسرائیل، شروع جنگ با این رژیم را برای رهبران حماس منطقی ساخت؛ 
رویدادی که در صورت عملیاتی شدن آرمان فلسطین مستقل را به تاریخ 
می‌سپرد و اسرائیل را به برنده اصلی منازعه ۷۰ ساله با فلسطین تبدیل 
می‌کرد. بر این اساس نتیجه فوری این جنگ تعلیق و مسکوت ماندن 
مذاکرات عادی‌سازی بوده و حداقل تا زمانی که جنایات اسرائیل در غزه 
در اذهان عمومی زنده باشد، بحث توسعه پیمان ابراهیم و عادی‌سازی 
روابط اسرائیل با عربستان عملیاتی نخواهد شد، اما در هر صورت جنگ 
پدیده مطلوبی نیست و به ویژه زمانی که سطح تلفات غیرنظامیان در 
آن بالا باشد، لازم است تلاش‌ها برای پایان آن هرچه زودتر آغاز شود. در 
مورد راه‌حل‌های کمک کننده برای پایان این جنگ باید گفت؛ هر چند 
ارائه تحلیل قطعی در این مورد کار آسانی نیست و تا حد زیادی به شیوه 
تداوم جنگ، طرح‌های ارائه شده از سوی کشورهای میانجی و میزان 
مداخله قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در جنگ بستگی دارد، اما به 
نظر می‌رسد چند سناریوی ممکن در این زمینه وجود دارد؛ سناریوی 
نخست؛ تداوم جنگ تا نابودی و شکست کامل یکی از طرف‌هاست. در 
قالب این سناریو جنگ از حالت دوجانبه بین حماس و اسرائیل خارج 
شده و همچون مدل جنگ جهانی اول و دوم به سمت یارگیری منطقه‌ای 
و بین‌المللی حرکت می‌کند. افزایش طرف‌های درگیر در این جنگ قطعا 
سطح ویرانی و تلفات انسانی را برای هر دو طرف به طرز وحشتناکی 
افزایش خواهد داد و ممکن است به واسطه فعال نمودن و تشدید رقابت‌ها 
و خصومت‌های دیرینه و نهفته در منطقه غرب آسیا، به یک جنگ 
فرسایشی و پرهزینه برای همه کشورهای درگیر تبدیل شود. نتیجه 
این جنگ جهانی جدید در نهایت شکل گیری یک توافق صلح جدید 
به نفع جبهه غالب و ایجاد تحولی اساسی در نقشه و ژئوپلیتیک منطقه 
است. همان‌گونه که مواضع و رویه محور مقاومت، آمریکا و اروپا هم نشان 
می‌دهد، این سناریو به دلیل هزینه‌های بالای آن برای کشورهای منطقه 
و قدرت‌های جهانی و نامعلوم بودن نتایج ان احتمال وقوع اندکی دارد 
و این کشورها می‌کوشند تا حد امکان از گسترده شدن دامنه جنگ و 
رویارویی قدرت‌های مطرح با یکدیگر خودداری کنند. سناریوی دوم؛ 
اوکراینیزه شدن جنگ اسرائیل و حماس است؛ یعنی همچون مدل 
جنگ اوکراین هیچ کشوری در حمایت از طرف‌های درگیر به طور 
مستقیم وارد جنگ نمی‌شود، اما به طور مخفیانه یا آشکار به حمایت 
مالی، اطلاعاتی، نظامی و لجستیکی از یکی از طرف‌ها می‌پردازند. این 
سناریو نسبت به سناریوی نخست احتمال وقوع بیشتری دارد، اما با توجه 
به تاثیر آن بر فرسایشی شدن جنگ و افزایش هزینه‌های آن، گزینه 
مطلوبی برای قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی نیست و تلاش برای اجتناب 
از آن انجام می‌شود. سناریوی سوم؛ پذیرش طرح‌های صلح ارائه شده از 
سوی کشورهای مختلف از جمله آمریکا و روسیه و سازمان‌هایی همچون 
کنفرانس اسلامی است که معمولا این طرح‌ها به دلیل جانبدارانه بودن، 
از سوی یکی از طرف‌ها مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و ضمانت اجرایی 
کافی ندارد. سناریوی چهارم؛ رها کردن حماس و اسرائیل به حال خود 
برای ادامه جنگ در حد توان دو طرف است؛ هدف این سناریو که حداقل 
در یک هفته اخیر اجرایی شده و احتمال تداوم آن نیز زیاد است، بیشتر 
اعاده حیثیت و جبران گاف اطلاعاتی اسرائیل است که با آن همه ادعایی 
که در حوزه قدرت برتر نظامی و اطلاعاتی منطقه بودن، داشت، اینگونه 
توسط یک گروه شبه نظامی مورد حمله غافلگیرانه قرار گرفت و خسارات 
و کشته‌های بسیاری روی دستش ماند. البته در قالب این سناریو نیز 
ممکن است کمک‎های غیرمستقیم در حوزه‌های مختلف از سوی 
کشورهای طرفدار دو طرف صورت بگیرد، اما این کمک‎ها به‌گونه‌ای 
انجام می‌شود که دامنه جنگ گسترده و فراگیر نشود. در نهایت فارغ از 
اینکه کدامیک از سناریوهای فوق در میان‌مدت و بلند مدت عملیاتی 
شود، با توجه به تلفات گسترده غیر نظامیان به ویژه کودکان در یک هفته 
اخیر، نکته مهم این است که سازمان ملل، سازمان همکاری‌های اسلامی 
و سازمان‌های حقوق بشری باید هر دو طرف جنگ به ویژه اسرائیل را با 
تعریف و تعیین انواع تحریم‌ها و مجازات‌های ملموس و بازدارنده مانع از 

تداوم وقوع جنایات جنگی در این جنگ نابرابر شوند. 

جنگ حماس و اسرائیل؛ سناریوهای 
احتمالی آینده 

 

یادداشت

حشمت‌ا... فلاحت‌پیشه مطرح کرد: 
جریانی که FATF و برجام را مصداق 

خیانت می‌دانست، امروز حامی آن شده

دادگاه منافع ملی تشکیل دهیم
یک تحلیلگر مسائل بین‌الملل در خصوص به بهار 
نشستن برجام در حالی که دولتمردان سیزدهم پیش 
از این با آن مخالف بودند اظهار داشت: بنده بر این باور 
هستم که بند کشورهای اروپایی درباره بند غروب به 
معنای غروب برجام بود در هر صورت تجربه نشان 
داده که کشورهای اروپایی در راستای سیاست‌های 
مثبت بسیار ضعیف و گوش به فرمان آمریکا و وابسته 
به آن هستند اما در راستای سیاست‌های منفی 
می‌توان گفت که بسیار قوی عمل می‌کنند، حداقل 
این تجربه در برابر ایران به خوبی خود را نشان داده 
است. حشمت‌ا... فلاحت پیشه گفت: برای نمونه 
زمانی که ترامپ از برجام خارج شد کشورهای اروپایی 
نتوانستند آب باریکه اینستکس را حفظ کنند و همه 
مبادلاتی که در قالب اینستکس صورت گرفت به یک 
میلیون دلار نرسید، این در شرایطی بود که همه آنها 
گفته بودند برابر آمریکا قرار دارند اما در عمل یک 
نقش منفی تحت عنوان بند غروب را به خوبی و 
متحد اجرا کردند و با استفاده از این بند اجازه ندادند 
پایان یافتن تحریم‌های سلاح‌های متعارف و صنایع 
موشکی اجرایی شود، لذا تحریم‌ها را تمدید کردند. 
به عبارت دیگر اگر پیش از این برجام در کما به سر 
می‌برد اما با بند غروب پایان برجام و به بیان دیگر 
مرگ آن رقم خورد، بر همین اساس بنده تعجب 
می‌کنم برخی از ایرانی‌ها از برجام صحبت می‌کنند. 

    افراطیون ایران و آمریکا در مرگ برجام 
سهم داشتند 

وی بیان کرد: کشورهای اروپایی در مورد برجام 
در راستای سیاست بازیگرانی اقدام کردند که به 
دنبال برجام ۲ و ۳ بودند یعنی افرادی که تلاش 
کردند برجام هسته‌ای را به برجام موشکی و سایر 
برجام‌ها ربط بدهند، البته این امر صورت گرفت. 
نکته جالب این است در شرایطی که با مرگ برجام 
مواجه هستیم در داخل کشور افرادی که حتی نسبت 
به نام برجام هم حساسیت داشتند در حال حاضر از 
این عنوان استفاده می‌کنند در صورتیکه بنده معتقد 
هستم افراطیون ایران و آمریکا هر کدام به سهم خود 
در مرگ برجام ایفای نقش کردند و شرایط حاکی از 
مرگ برجام وضعیتی را به وجود آورده که اعتماد میان 
ایران و کشورهای اروپایی هیچ‌وقت شکل نگرفت و 
اتفاقاتی که روز به روز میان طرفین صورت گرفت 
در مسیر تثبیت بی‌اعتمادی میان آنها بود. کما اینکه 
در حال حاضر موج بی‌اعتمادی در قضایایی نظیر 
فلسطین و اوکراین مشاهده می‌کنیم. فلاحت‌پیشه 
اظهار کرد : نکته دیگر این است که حلقه مفقوده در 
سیاست خارجی ایران وجود دارد. متاسفانه منافع 
ملی کشور حلقه مفقوده سیاست خارجی کشور 
است به همین دلیل مشاهده می‌کنیم که در بسیاری 
از موارد منافع کشور قربانی اهداف جناحی می‌شوند 
چنانچه افرادی که قبلاً مخالف FATF و برجام بودند، 
تبدیل به طرفداران این دو مقوله شدند، در نتیجه از 
نظر بنده کشور نیازمند دادگاه منافع ملی است که 
این به نفع کشور خواهد بود البته این دادگاه به هیات 
منصفه‌ای نیاز دارد که فقط منافع ملی کشور برای 
این هیات اهمیت داشته باشد و به صورت مشخص 
و مصداقی این منافع را دنبال کند. وی ادامه داد: در 
حقیقت اگر چنین دادگاهی وجود داشته باشد بنده 
به عنوان شاکی خواهان پیگیری افراد و جریان‌هایی 
 FATF خواهم شد که صورت دوگانه با برجام و
برخورد می‌کنند. برای مثال برخی مقامات دولتی 
اعلام می‌کنند که کشور در حال عمل در چارچوب 
مدنظر FATF است. به عبارتی همان جریان‌هایی 
که FATF و برجام را به عنوان خیانت مطرح کردند 
و عامل تشدید و تمدید تحریم‌ها شدند، در شرایط 
کنونی خود را حامی برجام و FATF مطرح می‌کنند. 
نماینده ادوار مجلس اذعان کرد: اگر دولت در حال 
اجرای ملاحظات FATF است و به آنها عمل ‌می‌کند 
چرا تحریم‌ها کماکان علیه کشور ادامه دارد؟ از این‌رو 
بنده معتقد هستم که در صورت تشکیل دادگاه 
منافع ملی، هیات منصفه باید این موارد را بررسی 
کند و افرادی که در طول سالیان اخیر با جلوگیری 
از احیای برجام و همکاری ایران و FATF باعث شدند 
که میلیاردها دلار از سرمایه کشور به هدر رود و کشور 
دچار خودتحریمی شود، را محاکمه کند. چرا این 
افراد محاکمه نمی‌شوند؟ بنده معتقد هستم تا زمانی 
که دادگاه منافع ملی در کشور تشکیل نشود منافع 
جناحی بر منافع ملی حاکم می‌شود. برخی از افراد با 
دروغ گفتن به کرسی‌های مدیریتی، اجرایی و تقنینی 
رسیدند. برای مثل هم اکنون در مجلس نماینده‌ای 
وجود دارد که از طریق دروغ گفتن در مورد برجام 

صاحب کرسی مجلس شد. 
   کاسبان تحریم متهمان اصلی دادگاه 

منافع ملی هستند 
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم بیان 
کرد: افرادی نظیر همان نماینده‌ای که فریاد زد و گفت 
که لیست ۳۷ فرمانده سپاه از جمله سردار سلیمانی را 
به آمریکا دادند که توسط این کشور ترور شوند، چنین 
افرادی متاسفانه تعیین‌کننده منافع ملی کشور بودند، 
این افراد باید در دادگاه منافع ملی محاکمه شوند، 
چراکه با یکسری دروغ‌‎های بزرگ باعثشدند به جای 
اینکه کشور در مسیر دیپلماسی قرار بگیرد در شرایط 
تحریم و تنش قرار گرفت. وی در خصوص شکایت از 
یک جریان سیاسی تصریح کرد: مشخص است از 
کدام جریان نزد دادگاه منافع ملی شکایت خواهم 
کرد. جریان‌هایی که مدام برای کشور تنش ایجاد 
می‌کنند و مانع تنش‌زدایی می‌شوند، شکایت خواهم 
کرد. بنده معتقد هستم مقصر اصلی شکست برجام 
ترامپ و آمریکایی‌ها بودند و در مورد احیای برجام 
شاید مقصر اصلی بایدن بود اما بعد از آن به نظر بنده 
کارشکنی‌هایی که در مورد برجام صورت گرفت ناشی 
از تندروی‌ها و عمل کاسبان تحریم بود. عده‌ای در 
کشور کاسبان تحریم هستند. بنابراین معتقد هستم 
متهمان اصلی دادگاه منافع ملی عبارتند از کسانی که 
منافع ملی را قربانی منافع جناحی کردند، کاسبان 
تحریمی که از تاراج و تحریم کشور سود می‌برند 
و افرادی که با ادعاهای دروغ مانع از شکل‌گیری 

سیاست خارجی عقلانی در کشور شدند.

   برای پیشرفت یک جامعه باید مسائل داخلی و خارجی 
به صورت متوازن در کنار هم قرار بگیرند. چرا در جامعه ایران 
این توازن به هم خورده و مسائل سیاست خارجی اقتصاد و 
مسائل داخلی را تحت الشعاع قرار داده است؟این عدم توازن 

چه پیامدهایی برای جامعه به همراه خواهد داشت؟
این وضعیت تقریبا در همه کشورهای جهان وجود دارد. این 
رویکرد به مسأله هویت باز می‌گردد که جوامع چگونه دولت های خود 
را برساخت می کنند. نکته دیگر در این زمینه به اهمیت یک کشور در 
معادلات بین المللی باز می‌گردد. اگر ایران را با کشورهایی مانند عراق، 
مصر و حتی پاکستان مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که ایران جایگاه 
بین‌المللی بالاتری نسبت به این کشورها دارد و در معادلات بین‌المللی 
تأثیرگذارتر است. اگر به اتفاقاتی که در سال‌های اخیر در مصر رخ داد 
نگاه کنیم متوجه می‌شویم که پس از ماجرای موسوم به بهار عربی 
و فراز و نشیب‌های سیاسی که در این کشور رخ داد این تغییرات به 
اتفاقات محلی تبدیل شد و خیلی زود اهمیت خود را از دست داد. 
این در حالی است که وضعیت ایران در سطح منطقه و جهان کاملا 
متفاوت است. این موضوع نیز به سابقه تمدنی، فرهنگی و تاریخی 
ایران باز می‌گردد و همه به انقلاب 57 در ایران باز نمی‌گردد البته 
که انقلاب اسلامی نیز در این زمینه تأثیرگذار بوده است. در نتیجه 
جایگاه ایران از نظر تاریخی مهم است و از نظر بین‌المللی نیز مهم 
قلمداد می‌شود. به همین دلیل ایران در معادلات بین‌المللی دارای 
اهمیت است و در آینده نیز خواهد بود. به همین دلیل نیز همه روسای 
جمهوری که در ایران روی کار می‌آیند یکی از مهم‌ترین برنامه‌های 

خود را در زمینه سیاست خارجی تدوین می کنند.

   تبدیل مقابله با استعمار به مقابله به آمریکا چه تبعاتی 
برای جامعه ایران داشت؟

جمهوری اسلامی در ابتدا ضد استعماری بود اما در فرایند پس از 
انقلاب به ضد آمریکایی تبدیل شد.در ابتدای انقلاب مسأله ما تنها 
آمریکا نبود و استعمار بود. اگر به سخنان حضرت امام دقت کنیم 
متوجه می‌شویم که مسأله ایشان استعمار، استبداد و ارتجاع است. 

مسیر انقلاب نیز در مقابله با این سه موضوع طراحی می‌شود. 

با این وجود یک مقطع زمانی که انقلاب پیروز می‌شود و آمریکا در 
مقابل انقلاب قرار می‌گیرد آمریکا برای انقلابیون به مصداق استعمار 
قلمداد می شود. در گذشته انگلیس به دلیل دخالت‌هایی که در ایران 
کرده بود مصداق استعمار تلقی می‌شد. با این وجود پس از انقلاب 
این رویکرد تغییر کرد و آمریکا به مثابه استعمار در نظر گرفته شد. 
البته آمریکا نیز بی‌تمایل نبود که در مقابل ایران قرار بگیرد.آمریکا 
نیز به یک دشمن خارجی نیاز داشت که بتواند آن را مضمحل کند 
و خود را قهرمان نشان دهد. با این وجود موفق به چنین کاری نشد. 
در چنین شرایطی یک ایدئولوژی در ایران شکل گرفت که آمریکا در 
کانون آن قرار داشت. به همین دلیل نیز هر اتفاقی که در آمریکا رخ 
می‌دهد در مناسبات اجتماعی و فرهنگی داخل ایران دخیل است.

در نتیجه آمدن یا رفتن ،اوباما، ترامپ و بایدن در مناسبات اجتماعی و 
فرهنگی ایران تأثیرگذار است. در چنین شرایطی اگر آمریکا فرو بریزد 
یا این دشمن تغییر کند و یا تغییر روش بدهد اینجاست که مناسبات 

اجتماعی ما  متناسب با سیاست خارجی تغییر خواهد کرد.

   چرا این اتفاق رخ می‌دهد ؟
اگر جابه جایی در دشمن صورت بگیرد و یا تعریف از ماهیت دشمن 
تغییر کند ایدئولوژی مذکور کمرنگ خواهد شد. البته لازم است تاکید 
کنم که این ایدئولوژی با ایدئولوژی کلی انقلاب متفاوت است. بنده 
معتقدم ورژن جدیدی از جمهوری اسلامی می‌تواند شکل بگیرد که 
نگاه متفاوتی نسبت به این مسائل و مسائل آینده ایران داشته باشد. 
به عنوان مثال در چین هنگامی که مائو قدرت را در اختیار داشت یک 
نوع نگاه به امپریالیسم وجود داشت، اما پس از مرگ مائو نگاه دیگری 
به امپریالیسم در این کشور به وجود آمد. در این دوران معنای سیاسی 
امپریالیسم جای خود را به معنای اقتصادی آن می‌دهد. در زمان 
مائو دشمنی سیاسی با امپریالیسم وجود دارد و در این مقطع زمانی 
کشورهای همجوار چین به مرور زمان کمونیست می‌شوند. این در 
حالی است که پس از مائو به یکباره چین تعریف جدیدی از دشمنی 
ارائه می‌کند و به سمت جهش اقتصادی حرکت می‌کند. این اتفاق در 
شرایطی رخ می‌دهد که همان نظام سیاسی و همان افراد تصمیم‌گیر 
همچنان وجود دارند. با این وجود عناصر درونی این ایدئولوژی جا به 

جا شده است و چین در حال حرکت در مسیر جدیدی است. به همین 
دلیل نیز جمهوری اسلامی با تغییر مفهوم دشمن و یا فروریختن 
دشمن باید مسیر جدیدی را در پیش بگیرد. در چنین شرایطی عناصر 
درونی ایدئولوژی در ایران نیز تغییر می‌کند و این احتمال وجود دارد 
که جمهوری اسلامی در مسیر توسعه اقتصادی یا توسعه فرهنگی 
حرکت کند. نکته دیگر اینکه در تاریخ معاصر ایران در نهایت یک 
دوره ایران فرهنگی مهم خواهد شد و بر سایر گفتمان‌ها غلبه خواهد 
کرد. ایران فرهنگی به معنای سرزمین فرهنگی که ایرانیان در تاریخ 
خود در آن زیست می کردند و همچنان نیز به فرهنگ ایرانی عشق 
می‌ورزند. آمریکا تلاش می‌کند این اتفاق در ایران رخ ندهد و ایران 
به سمت توسعه فرهنگی و اقتصادی حرکت نکند. اگر این اتفاق رخ 
بدهد ایران بازارهای بزرگ اقتصادی در منطقه و جهان پیدا کرد. به 

همین دلیل نیز آمریکا نمی‌خواهد چنین اتفاقی در ایران رخ بدهد.

   چین برای ایدئولوژی اولیه خود آلترناتیو داشت یا 
ایجاد کرد. چرا این اتفاق در ایران رخ نداد و تعریفی که از 

امپریالیسم یا دشمن تغییر نکرد؟
این آلترناتیو در ایران نیز وجود داشته است. جمهوری اسلامی 
در حال ارائه ورژن جدیدی از خود است که رویه فرهنگی دارد. این 
وضعیت درباره اقتصاد نیز وجود دارد. موضوعاتی مانند اقتصاد مولد 
و اقتصاد کار از جمله مواردی است که ورژن جدیدی از اقتصاد ایران 
فردا را مشخص می‌کند.با این وجود لازمه داشتن همه اینها داشتن 
یک دولت قوی و یک نظام سیاسی بسیار قدرتمند از تمام جنبه‌های 
مختلف است. غرب نیز به این موضوع آگاهی دارد. به همین دلیل تلاش 
می‌کند این اهداف در ایران محقق نشود. برای همین است که ایران را 
تحریم می‌کند و تحت فشار قرار میدهد. این در حالی است که ایران باید 
در مسیر ایران فرهنگی یا ایران اقتصادی یا ترکیبی از این دو قرار بگیرد. 
اگر در این مسیر قرار بگیرد وضعیت به شکل دیگری رقم خواهد خورد.

   به هر حال در معادلات بین‌المللی به همان اندازه که 
چالش‌ها دارای اهمیت است فرصت‌ها نیز دارای چنین 
وضعیتی هستند. این در حالی است که عناصری در ایران 
وجود دارد که نگاه یکسانی به چالش‌ها و فرصت‌های 

بین‌المللی دارد. دیدگاه شما در این زمینه چیست؟
ما باید بپذیریم که در جمهوری اسلامی یک گستره وسیع سیاسی 
از منتهی علیه راست تا منتهی علیه چپ وجود دارد. متأسفانه برخی 
از رسانه‌ها این وجهه رادیکال را در جامعه بازنمایی می‌کنند. چنین 
فضایی نیز بیشتر هیجانی است. در چنین فضایی وجه میانی بیشتر 
به سمت گفتمان سازی حرکت می‌کند. در فضای هیجانی صدای 
رادیکال‌ها بیشتر شنیده می‌شود. این در حالی که میانه‌روها و 
چهره‌های معتدل در وسط بازی قرار گرفته‌اند و متأسفانه نماینده‌ای 

نیز در بین رسانه‌ها ندارند.

دریــچه
حسین کنعانی مقدم:   

 روسیه و چین باید در شورای امنیت 
جلوی تجاوزهای اسرائیل قرار بگیرند 

یک کارشناس مسائل سیاسی در خصوص حملات اسرائیل علیه غزه 
گفت: رژیم‌صهیونیستی یک رژیم تروریست و جنایتکار است که بارها 
مرتکب جنایت جنگی بسیاری در طول تاریخ موجودیت خود شده است. 
از جنگ‌هایی که در سال‌های ۴۸ و ۶۷ مرتکب شد تا جنایت‌هایی که در 
دیریاسین، صبرا و شتیلا، قانا و کفرقاسم انجام داد، تمام این کارنامه پر از 
جنایت است. این رژیم این بار با جنایتی که در بیمارستان غزه انجام داد، 
نمره‌ای را به خود داد که ماحصل تمام نمرات جنایات جنگی گذشته‌اش 
بود و همه را به طور یک جا به جهانیان نشان داد. حسین کنعانی مقدم 
اظهار کرد: رژیم‌صهیونیستی به دنبال ایجاد سرزمین سوخته در غزه 
است و تئوری‌ آن بر مبنای سرزمین سوخته است که با عملیات وحشیانه 
و اقدامات سبوعانه مردم را از غزه کوچ داده و مجبور به مهاجرت اجباری 
کند، بعد زیرساخت‌های آن را نابود کند و مجددا به سرزمین‌های اشغالی 
ملحق کند. وی افزود: استاندارد دوگانه و دبل استانداردی که در دنیا و 
در طول سال‌ها موجودیت رژیم‌ آپارتاید صهیونیستی و استکبار جهانی 
وجود داشته است در بحث حقوق‌بشر و مسائلی درخصوص جنگ‌های 
مختلف که اتفاق افتاده کاملا مشهود است. استکبار براساس منافع 
خودش همه‌چیز را تعبیر و تفسیر می‌کند و به نفع خودش عمل می‌کند. 
این تحلیلگر مسائل سیاسی افزود: روسیه، چین و کشورهایی که صاحب 
حق وتو در شورای امنیت هستند، باید با قطعنامه‌هایی جلوی تجاوز 

رژیم‌صهیونیستی را بگیرند و برای مجازات‌شان اقدام کنند. 

آرمان ملی- احسان انصاری: در توسعه متوازن یک جامعه، مسائل داخلی و خارجی به یک اندازه باید مورد 
توجه قرار بگیرد و بین این دو رویکرد یک نظم و هارمونی منطقی وجود داشته باشد. این در حالی است که از نظر 
برخی تحلیلگران سیاسی، این نظم و هارمونی در ایران از بین رفته و مسائل داخلی به شکل شکننده‌ای تحت 
تأثیر سیاست خارجی ایران قرار گرفته است. بسیاری از کشورهای انقلابی با گفتمان فراملی پس از مدتی گفتمان 
خود را یا به شکل تغییر دشمن یا تعریف جدیدی از دشمن تغییر دادند و راه جدیدی در پیش گرفتند. این در حالی 
است که در ایران به‌رغم فرصت‌های گفتمانی این اتفاق رخ نداده است . به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی این 
موضوع »آرمان ملی« با دکتر تقی آزاد ارمکی جامعه شناس گفت وگو کرده است.  آزاد ارمکی در این زمینه معتقد 
است:» جمهوری اسلامی در ابتدا ضد استعماری بود اما در فرایند پس از انقلاب به ضد آمریکایی تبدیل شد.در 
ابتدای انقلاب مسأله ما تنها آمریکا نبود و استعمار بود. اگر به سخنان حضرت امام دقت کنیم متوجه می‌شویم که 
مسأله ایشان استعمار، استبداد و ارتجاع است. مسیر انقلاب نیز در مقابله با این سه موضوع طراحی می‌شود. با 
این وجود یک مقطع زمانی که انقلاب پیروز می‌شود و آمریکا در مقابل انقلاب قرار می‌گیرد آمریکا برای انقلابیون 
به مصداق استعمار قلمداد می‌شود. در گذشته انگلیس به دلیل دخالت‌هایی که در ایران کرده بود مصداق استعمار 
تلقی می‌شد. با این وجود پس از انقلاب این رویکرد تغییر کرد و آمریکا به مثابه استعمار در نظر گرفته شد. البته 
آمریکا نیز بی‌تمایل نبود که در مقابل ایران قرار بگیرد.آمریکا نیز به یک دشمن خارجی نیاز داشت که بتواند آن 

را مضمحل کند و خود را قهرمان نشان دهد«. در ادامه ماحصل این گفت وگو را می‌خوانید.

محمدمهدی مظاهری         
 تحلیلگر مسائل بین‌الملل 

تقی آزاد ارمکی در گفت وگو با »آرمان ملی«:

در فضای هیجانی صدای رادیکال‌ها 
بیشتر شنیده می‌شود

 رسانه‌ها وجه رادیکال سیاسی را 
در جامعه بازنمایی می‌کنند

  روزی »ایران فرهنگی« 
 بر همه گفتمان‌ها 
غلبه خواهد کرد

در چین در دوره مائو یک نوع نگاه 
به امپریالیسم وجود داشت، اما پس از 
مرگ مائو نگاه دیگری به امپریالیسم 
به وجود آمد. در این دوران معنای 
سیاسی امپریالیسم جای خود را به 
معنای اقتصادی آن می‌دهد. در زمان 
مائو دشمنی سیاسی با امپریالیسم 
وجود دارد . این در حالی است که پس 
از مائو به یکباره چین تعریف جدیدی 
از دشمنی ارائه می‌کند و به سمت 

جهش اقتصادی حرکت می‌کند

جمهوری اسلامی در حال ارائه ورژن جدیدی از خود است که رویه فرهنگی دارد. این 
وضعیت درباره اقتصاد نیز وجود دارد. موضوعاتی مانند اقتصاد مولد و اقتصاد کار از 
جمله مواردی است که ورژن جدیدی از اقتصاد ایران فردا را مشخص می‌کند.با این وجود 
لازمه داشتن همه اینها داشتن یک دولت قوی و یک نظام سیاسی بسیار قدرتمند از تمام 
جنبه‌های مختلف است. غرب نیز به این موضوع آگاهی دارد. به همین دلیل تلاش می‌کند این 

اهداف در ایران محقق نشود. برای همین است که ایران را تحریم می‌کند

وزیر کشور: 

 انتخاباتی 
با مشارکت 
حداکثری 
را خواهیم 
داشت

وزیر کشور گفت: فرصت مرز اینچه‌برون فرصت 
ارزشمندی است و در حال بازگشت به شرایط مطلوب 
هستیم و همچنین تلاش می‌کنیم تعامل با کشور همسایه را 
براساس پیوندهای فرهنگی گسترش دهیم. احمد وحیدی 
شامگاه پنج‌شنبه در دیدار با آیت ا... نورمفیدی نماینده 
ولی فقیه در استان گلستان اظهارداشت: خوشبختانه 
ریل‌گذاری مناسبی در مسیر پیشرفت استان انجام شده 
و مشکلات گلستان یکی پس از دیگری در حال برطرف 
شدن است. وی گفت: در حضور رئیس‌جمهور موضوع 
خلیج گرگان به عنوان یک مسأله نگران‌کننده و تاسف‌آور 
مطرح شد و خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته امروز 
شرایط بسیار خوب در این پروژه اتفاق افتاده و نگرانی کوتاه 
مدت برطرف شده و برنامه‌ریزی برای اقدامات بلندمدت در 
جریان است. وزیر کشور اظهار کرد: پتروشیمی گلستان و 
گرفتاری‌های وسیع مردم در این خصوص با ورود دستگاه 
اجرایی و دستگاه قضا امروز برطرف شده و همچنین 
خوشبختانه اقدامات بسیار ارزشمندی در حوزه توسعه 
راه‌ها و توسعه شیلات صورت گرفته و فضا برای خدمت 

فراهم شده است. وحیدی تصریح کرد: خوشحالیم که در 
سالروز ورود تاریخی امام حسن عسگری به گرگان، توفیق 
حضور در این شهر را داشته‌ایم و خوشبختانه استان به 
لحاظ امنیتی در شرایط بسیار خوبی است و از وحدت و 
یکپارچگی برخوردار است. وی افزود: فرصت مرز فرصت 
ارزشمندی است و در حال بازگشت به شرایط مطلوب 
هستیم و همچنین تلاش می‌کنیم تعامل با کشور همسایه 
را براساس پیوندهای فرهنگی گسترش دهیم. وزیر کشور 
اظهار کرد: انتخابات یکی از موضوعات ارزشمند در سال 
جاری است و همگان باید در مسیر افزایش مشارکت 
همکاری لازم را داشته باشند و خوشبختانه با توجه به اینکه 
امروز روز نخست ثبت‌نام نهایی است، شاهد بودیم که در 
مرحله پیش ثبت نام بیش از 40 هزار نفر ثبت‌نام کردند 
و این نوید انتخاباتی با مشارکت حداکثری را می‌دهد. 
مسئولیت وزارت کشور از دیگر وزارتخانه‌ها سنگین‌تر 
است آیت ا... سیدکاظم نورمفیدی نماینده ولی فقیه در 
استان گلستان هم در این جلسه گفت: وزارتخانه‌ها هر 
کدام اقدامات مختص به خود، تخصصی و بخشی را دارند اما 

مسئولیت وزارت کشور اقدامات کلی و رصد استان‌ها است، 
که مسئولیتی سنگین است. نماینده ولی فقیه در استان 
گلستان اظهار کرد: پتروشیمی گلستان پروژه‌ای بود که 
سال‌ها با 90 هزار سهامدار بر زمین مانده بود و خوشبختانه با 
سفر رئیس قوه قضائیه و رئیس قوه مجریه مشکلات آن حل 
شد. وی تصریح کرد: جزیره آشوراده می‌تواند محور توسعه 
استان باشد که طی 20 سال گذشته در دولت‌های مختلف 
بنده آن را پیگیری کردم و خوشبختانه آیت ا... رئیسی با 
حضور در این جزیره دستور قاطعی برای رفع مشکلات آن 
صادر کردند و اقدامات خوبی در حال انجام است. امام جمعه 
گرگان اظهارداشت: اگرچه مشکلات زیاد است اما به تعبیر 
مقام معظم رهبری با کار جهادی می‌توان مشکلات را مرتفع 
کرد و در آینده نزدیک شاهد جایگاه ممتاز کشور در سطح 
منطقه باشیم. نماینده ولی فقیه در استان گلستان اظهار 
کرد: جنایت رژیم غاصب صهیونیستی جنایتی بزرگ است 
و فراتر از آن جنایت روایت‌هاست که تلاش دارند ظالم را 
مظلوم جلوه دهند و برخی نیز تحت تاثیر این روایت‌های 

دروغین و ظالمانه قرار می‌گیرند. 


